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 جلسۀ  میندهها در نقل قول

 

 مثنوى پنجم های زندگی در دفتر حکمت

 

 

 ایرج شهبازی 
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 طلبی( جاه 11                                                          

 (534تا بیت  520از بیت )

              باه   و  بود  شكماِ  ز  آدم  تِلَّزَ(  1)

              كرد  ستغفاراِ  زود  او  مرَلاجَ

              است  درگىبَ  خود هم جرفَ و قلحَ حرصِ

              اگر   را  رياست   اين  شاخ  و  بیخ 

              خوان   دِرگِ  اندر   گنجد  خورنده   صد(  5)

              خاك  پشتِ  بر  دوَبُ  كاين  نخواهد  آن

              یم قِعَ  كُلمُلْأ  كه  شنیدستى  آن

              نیست   فرزند  ورا  و  است  عقیم  كه

              درَردَبَ  ،بسوزد  ،او  يابد  هرچه

              ! او  دندانِ  از   تو  هوارَ  ،شو  هیچ (  10)

              ! مترس  داننْ سِ  از  ،هیچ   گشتى  كه  چون

              لالجَذوالْ  رداىِ   توهیَّلُاُ  هست

              كمر  ما  آنِ   ، اوست  آنِ   از   تاج
 

 جاه  و  بود  ربُّكَتَ  از  ابلیس  وآنِ 

 كرد  ستكباراِ  توبه   از  عین لَ  وآن

 است   شكستگىاِ  آن  نیست  صبنمَ  لیك

 ...   دگر  بايد   دفترى  ، بازگويم

 جهان  در  نگنجد   جورياست   دو

 تراكاشْ  ز   را   پدر  شدبكْ  ك لِمَ  تا

 بیم  ز  جوت كَلمُ  كرد  خويشى  قطعِ

 نیست   پیوند  كسش  با  آتش  همچو

 دخورَمى   را  خود  ،هیچ   نیابد  چون

 !او   دانِنْسِ  دلِ   از  جو  كم  رحم

 ! درس  گیر  ق لَطْمُ  فقرِ  از  صباح  هر

 وبال   گردد  او  بر  ،درپوشد  هركه

 ر ذَگُ  دارد  خود   حدِِّ  كز  او  واى
 

 ***** 

اقلیمى    ده»ــ بیت پنجم يادآور اين سخن معروف سعدی است:   درويش در گلیمى بخسبند و دو پادشاه در 

 : نگنجند

خداى  مرد  خورد  گر  نانى   نیم 

پادشاه  ملكِ بگیرد   اقلیمى 
 

دگر  نیمی  كند  درويشان   بذل 

دگر«.هم  اقلیمی  بندِ  در   چنان 
 

 (17 - 18ص ، صسعدى كليات سعدى، گلستان)

 ***** 
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 :طغرايی اصفهانی

التِّى               نعمتِك  زوالُ  الحسودِ  رضا   و 

فنارُهُ               الحسودِ  غیظِ  على  فاصبر 

نفسَها               تأكُلُ  النِّارَ  رأيتَ  ما   او 
 

تالدِ  أو  طارفٍ  من   أوتیتَها 

الخالدِ بالعذابِ  حشاه   تَرمى 

الهامدِ الرِّمادِ  إلی  تعودَ                 حتی 
 

چاپ میراث  مسعودى آرانى،  از ادريس ابن علیِ بدلیسی، تصحیح استاد عبدالله    ،قانون شاهنشاهى)به نقل از  

 (.115 مكتوب، ص

 ***** 

 منسوب به اين يمین فريومدی: 

 ارش اين است كه بنشیند و خود را بخورد آتش ار هیچ نیابد كه خورش سازد از آن             ك         

 (1402، ص 3، ج امثال و حکم دهخدا)به نقل از 

 ***** 

 فرمايند: می خطبۀ قاصعهامام علی در 

علا  يرارو و  مااًرَو  َ ما ًماا  ِهُلَعَو جَ  هِلقِاخَ  دونَ  هِماا لفس اِ هُو اختارَ  و الكبرياءَ  زَّالعِ  سَبِذى لالّ  للهُ  الحمدُ»

 «.فرهما هُعَن نازَعل  مَ عفةَما لجلاله و جعل اللّاصطساهُ

 (234، چاپ شادروان فیض الاسلام، خطبۀ نهج البلاغه)

 ***** 

پوشــد و ادعــا جو ردای ويــ خ خــدا را میطلبی اين است كه شخص رياستبه نظر مولانا بدترين مسأله در جاه

 كند:خدايی می

                     ! وىغَ  اى  ،آتش  و  است   نفت   هترىمِ

                       زمین   با  باشد  هموار  او  هرچه

 ؟ روىمى   آذر   بر   چون  ! برادر   اى  

 !ببین  ،گردد  هدف   كى   را  تیرها
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                       او   گاه  آن   زمین  از   آرد  بر  سر

                      است   نىمَ  و  ما   اين  قلْخَ  نردبانِ

                       است   ترابله   ، رود  بالاتر   هركه

                      د وَبُ  آن  اصولش   و   است  فروع  اين 

                     زو   زنده   نگشتى  و  ردىِّ نمُ  چون

                       است   وى   خود   آن   ،شدى  زنده   بدو   چون

                       ! جو   اعمال  ۀ آين  در   اين   شرحِ

                      درون   در  دارم  آنچه  بگويم   گر

                        است   بس   اين   را  زيركان  خود   كنم،  بس
 

 رفو بى   يابد  زخم  ها  هدف  چون

 است   افتادنى  نردبان   زين  عاقبت

 شكست  خواهد  رتَبَ  او  تخوانِاسْه  ك

 دوَبُ  يزدان  شركتِ  عفُّرَتَ  كه

 جو ك لْمُ  شركت  به  باشى  ياغیى

 است؟   كى  شركت  آن  است،  محض  وحدتِ

 وگوگفت  از   آن  فهمِ  نیابى  كه

 خون   حال  اندر   گردد   جگرها  بس

 است   كس  دِه  در  اگر  كردم،  دو  بانگِ
 

 (2760 - 2770/ 4، د مثنوی)

 ***** 
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 ناز و نیاز( 12

 (552تا بیت  543از بیت )

              گناه   آن  گردد   كه   نازا  بسا   اى(  1)

              ركَشَ  از  آيد   ترخوش   كردن  ناز

              نیاز   راهِ  آن   است  آبادايمن 

              بال   و  رِّپَ   زد  نازآورى  بسا  اى 

              ت درازفْبِ  دمى   ار  ناز  ىخوشِّ(  5)

              كندمى  لاغر  كه  چه  ار  نیاز  وين

              كشدمى   بیرون  زنده  ردهمُ  ز  چون

              كند مى   بیرون  ردهمُ  زنده  ز  چون

              د مَالصَّ  ىِّحَالْ  جُرِخْمُ  تا  ! شو  مرده

              بهار   خراجِاِ   تو  بینى  ،شوى  ىْدِ(  10)
 

 شاه   چشمِ  از  را  بنده  مر  دنَكاف 

 خطر  صد  دارد   كه  ؛شخايَ  كم  لیك

 ! بساز  ره  آن   با   و  گیر  نازش   تركِ

 وبال  شد  كس   آن  بر  آن  مرأالْ  آخرُ

 ت ددازبگْ  شرمَضمُ  ترسِ  و  بیم

 كندمى   روَ نْاَ  ردْ بَ  چون  را  ردْصَ

 د شَرَ  دارد  او  ،گشت  مرده   هركه

 دنَتَمى   مرگى  سوى   زنده   سِفْنَ

 د رَآوَ  بیرون  مرده  زين   اى زنده 

 نهار   ايلاجِ  بینى  ،گردى  لیل
 

 ***** 

 به آيۀ زير اشاره كرده است:  9تا  7ــ مولانا در ابیات 

زنــده «؛ يعنــی »تُخْرَجونَ كذلِكَ ويُحْیِی الْأرْضَ بَعدَ مَوْتِها  يُخْرِجُ المَْیِِّتَ مِنَ الْحَیِِّ و يُخْرِجُ الْحَیَِّ مِنَ الْمیَِِّتِ و»

سازد و شما نیــز ايــن چنــین از گورهــا مُردنش زنده مىرا از مرده بیرون آرد و مرده را از زنده. و زمین را پس از 

 «.بیرون شويد

 ، ترجمۀ شادروان عبدالمحمد آيتی( 19)سورخ روم، آيۀ  

 ***** 

 به آيۀ زير اشاره كرده است:  10ــ مولانا در ابیات 

درون پرده روز پنهان سازد و روز   خداست كه شب را ...«؛ يعنی »يولِجُ النَِّهارَ فی اللَِّیْلِ  يولِجُ اللَِّیْلَ فی النَِّهارِ و»

 «.را درون پرده شب
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 ای( ، ترجمۀ شادروان الهی قمشه 13)سورخ فاطر، آيۀ  

 ***** 

، پــنجمهــای دفتــر ، از حكمتحکمت  ششتمآن اســت. در شــرح  و بركات  نيازاين حكمت عمیق درمورد  ــ  

  سخن گفتیم. نیازدربارخ 

 ***** 
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 مسألۀ اصلی انسان ( 13

 يا  نويسى،  چيزى  آينه  روى   بر   كه  چنان   شود،  مُشَوَّش  هافِکْرتَ  از   مُطمئنّه  نَفْسِ   سادگىِ  و  صفا  كه   آن  بيان  در

 نُقْصانى   و بمانَد داغى كنى، پاك  اگرچه كنى، نقش

 (566تا بیت  557از بیت )

              د سَجَ  در   ه نِّئِمَطْمُ  سِفْنَ  روى (  1)

              ! دان  هر زَ  رپُ  ناخنِ   د بَ  تِرَكْفِ

              را   شكالاِ  خد قْعُ  دگشايَ  تا

              ! ىهِتَنْمُ  اى  ،گیر  شادهبگْ  را  دهقْعُ

              پیر   تو  گشتى  هاده قْعُ  گشادِ  در(  5)

              سخت  ماست  گلوى  بر   نآك  اى ده قْعُ

              آدمى   گر  ،كن  شكال اِ  اين   حلِِّ

              ! گیر  دانسته  ض رَعَ  و   عیاناَ  حدِِّ

              !ريز گُ  حد   زين   ،خود  حدِِّ   بدانى   چون

              رفت  موضوع  در   و   مولح مَ  در  رمعُ(  10)
 

 شدكُمى   ت رَ كْفِ  هاىناخن   زخم  

 جان   روىِ  قمُّعَتَ  در  خراشدمى

اكرد  ث دَحَ  در  را   بیل  ينزرِّ   سته 

 تهى   ۀكیس  بر  است  سخت  خدقْعُ

 ! گیر  شادهبگْ   دگر   چندى  خ دقْعُ

 نیكبخت  يا   ، سىخَ  كه   بدانى  كه

 مى دَآدم  اگر  ،مدَ  كن  اين  خرج

 زير گُ  زين   دوَبْنَ  كه   ! دان  را  خود   حدِِّ

 ! بیزخاك  اى   ،رسى  در   حدبی  به  تا

 رفت   موعس مَ  در  رمعُ  بصیرت  بى
 

 ***** 

 ترين دانش خودشناسی است: مهم

 فراموش آن كه چیز است يك عالم در كه فرمود (خداوندگار) .امكرده فراموش چیزی اينجا  كه  گفت  يكی»

 آری به جای را جمله اگر و نیست باك ،نكنی فراموش را آن و كنی  فراموش  را  چیزها  جملۀ  اگر  نیست؛  كردنی

 كارهایبه  را خود من كه آوریمی بهانه ... باشی نكرده هیچ  كنی،  فراموش  آن را و نكنی  فراموش  و  ياد داری و

 بــرای همــه ايــن آخــر كنم،مــی تحصــیل غیره و طبِّ و نجوم و منطق و حكمت و فقه علوم  كنم،می  صرف  عالی

بــه  تــو تا نكشد، تو را و  نكند  را  هاتجامه  و  نربايد  نان  تو  دست  از  كسی  تا  آن است  برای  است،  فقه  اگر  توست؛

بــه  تعلــق همه وخوف امن گرانی و و ارزانی از زمین در  آن  تأثیر  و  فلك  احوال  نجوم است،  اگر  و  باشی  سلامت

 چــون توست. برای دارد، هم تعلق تو به طالع نحس، و سعد از است ستاره اگر و  توست  برای  هم  دارد،  تو  احوال
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 هــایعالم و هااحوال و هاعجايب و تفاصیل چندين تو را فرع چون تو، فرعِ همه اينها و  باشی  تو  اصل  كنی،  تأمل

 و ســعد و هبوط و عروج تو را هایفرع چون باشد؟ احوال چه اصلی، كه تو را كه بنگر باشد، نهايتبی  بوالعجبِ

 ... . باشد ضرِّ و نفع و نحس و سعد و ارواح عالَمِ در هبوط و عروج چه كه بنگر اصلی، كه تو را باشد، نحس

 آموختــه غیــره و رمــل و نجوم  علوم  از  را  او  تا  بود  سپرده  هنر  اهل  به جماعتی  را  خود  پسر  پادشاهی  گويند:می

 را خــود فرزنــد گرفــت، مشــت در انگشــتری پادشــاه روزی بــلادت. و كودنی كمالِ با  گشته،  تمام  استاد  بودند و

 گفــت: مجــوِّف اســت. و زرد اســت و گِــرْد اســت داری آنچه گفت: دارم؟ چه مشت در  بگو  بیا  كه  كرد  امتحان

 آخــر گفــت: باشــد. غربیــل كه بايدمی گفت: باشد؟ چیز چه آن كه  كن  حكم  پس  دادی،  راست  هاینشانه  چون

 چــون تــو بر قدر اين و دانش  تحصیل  قوت  از  دادی  شوند،  حیران  در آن  عقول  كه  را  دقیق  هاینشانه  چندين  اين

 چیزهــای  و  شــكافندمی  مــوی  علــوم  در  زمــان  اهــل  علمای  همچنین  اكنون  نگنجد؟  غربیل  مشت  در  كه  شد  فوت

 به او و است مهم آنچه و گشته كلِّی احاطت بر آن را ايشان  و  انددانسته  غايتبه  ندارد،  تعلِّق  به ايشان  كه  را  ديگر

 حرمــت حكــم  و  بــه حــلِّ  را  چیزهــا  همــۀ  دانــد.نمی  را  خــود  و خودی  اوست  خودیِ  آن است،  همه  از  ترنزديك

 يا حلال است، كه  داندنمی  را  خود  حرام است،  يا  حلال است،  اين  و  نیست  جايز  آن  و  جايز ست  اين  كه  كندمی

 «؟ ناپاك است يا پاك است، ناجايز؟ يا جايز است، حرام است؟

 (28 – 31، صص فيه ما فيه)

 ***** 

 نیز عین مطلب بالا را فرموده است: مثنویمولانا در 

                      علوم   از  داند   فصل  هزاران   صد

                       جوهرى   هر   خاصیتِ  او  داند

                       وز جُيَ  لا  و  وزجُيَ  دانمهمى   كه

                       ولیك  ،دانى   ناروا  وآن  ،روا  اين 

                        چیست  كه  دانىمى  كاله  هر  قیمت

                      اى دانسته  هاسحْنَ  و  دهاعْسَ

                       اين   است  اين  هام لْ عِ  ملهجُ  جانِ

 ظلوم   آن  نداندمى   را  خود   جان 

 خرى   چون  خود  جوهر  بیانِ  در

 جوز عَ  يا  وزىجُيَ  تو  ندانى  خود

 ! نیك  تو  بین  ؟ناروايى  يا  روا  تو

 است   احمقى  ،ندانى  را  خود  قیمت

 اى ستهناشُ  يا   ی،د عْسَ  تو  گرىننْ

 دين   يومِ  در  امكى   من  بدانى  كه
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                       لیك  ،تو  بدانستى  دين  اصولِ  آن

              هْ بِ   خويش  اصولِ  تنَیْاصولَ  از
  

 نیك   هست  گر   ،خود  اصلِ  اندر  گربنْ

 ! هْ مِ  مردِ  اى   ،خود  اصل  بدانى  كه
 

 ( 2648 - 2656/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 


